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روایتی متفاوت از حضور مغولان در خراسان
رهاورد غازان‌خان برای مردم مشهد

ترابی|  عموما وقتی سخن از حضور مغولان در ایران به میان می‌آید، 

چیزی جز قتل، غارت و نابودی نفوس و مدنیت به ذهن متبادر 
نمی‌شود. اما این پیش‌فرض، شاید چندان با صحت قرین نباشد. 
گرچه مغولان در هجوم‌های اولیه، به قول عطاملک جوینی در  ا
»تاریخ جهانگشا«، »آمدند و کَندَند و سوختند و کشتند و بردند و 
رفتند«، مرور ادوار بعدی تاریخ حضور مغولان در ایران و درقالب 
کمیت دودمان ایلخانی، نشان می‌دهد که در برخی دوره‌ها،  حا
گاه این خوی غارتگری، جای خود را به آرامش و تلاش برای تقویت 
رفاه عمومی داده است. ازجمله ایلخانانی که نامش با بازسازی 
و ترمیم ایــران جنگ‌زده پس از هجوم مغولان پیوندی استوار 
دارد، غازان‌خان، هفتمین فرمانروای سلسله ایلخانی است. او 
بین سال‌های 694 تا 703قمری بر ایران حکومت کرد و در این نُه‌ 
سال، تلاش زیادی برای ترمیم خرابی‌ها کرد. گرویدن غازان‌خان 
به اسلام و تثبیت موقعیت آن در جامعه بودایی‌مغولانی که در 
ایران حضور داشتند، امیدهای ایرانیان را برای بازگشت به عصر 
که هیچ‌وقت  کرد؛ هرچند  طلایی تمدن اسلامی‌ایرانی، تقویت 

چنین اتفاقی رخ نداد.

 z»برقراری امنیت و تأسیس »دارالسیاده

اوایل دوره غازان‌خان، مشهد یکی از کانون‌های هجوم و غارتگری 
برخی سرداران مغول در ایرانِ شرقی بود. چنگیرخان، مشهد را طبق 
روایت فضل‌ا... روزبهان‌خُنجی در »مهمان‌نامه بخارا«، منطقه امن 
معرفی کرده‌ بود، اما جانشینان وی، چندان در برابر دستورهای 
گروهی از آن‌هــا، با تاخت‌وتازهای  ایلخان تمکین نمی‌کردند و 
گاه‌‌به‌گاه، امان مردم را بریده ‌بودند. در یکی از همین غارت‌ها، 
چهار ترنج نقره بالای ضریح مطهر رضوی به یغما رفت. غازان‌خان 
که بعد از رسیدن به مقام سلطنت، مسلمان شده‌ بود، برای تثبیت 
امنیت و بازسازی خرابی‌ها در مشهد، تلاش فراوانی کرد. او که 
به سادات احترام ویژه‌ای می‌گذاشت، دستور داد در شهرهای 
مختلف، مکان‌هایی بــرای حمایت مــادی و معنوی از سادات 
ساخته شود. این مکان‌ها، بعدها به »دارالسیاده« شهرت یافت. 
یکی از این دارالسیاده‌ها، ظاهرا در مجاورت حرم مطهر امام‌رضا)ع( 
گرفت. هرچند به‌دلیل نبود سند مناسب، نمی‌توان در این‌باره  پا
با صراحت و بدون خطا اظهارنظر کرد، نمی‌توان آن را یکسره نیز 
رد کرد و اشتباه پنداشت. طبق گزارش خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌ا... 
همدانی، غازان‌خان در سال 699قمری، به مشهد سفر کرد و به 
کی  زیارت حرم رضوی شتافت. او در این سفر، علاوه‌بر وقف املا
برای حرم امام‌هشتم)ع(، مانند روستاهای »فرهادگرد«، »فرهادان« 
و »مخالف‌سرای«، کوشید اوضاع جاری مشهد را از طریق انتظام 
کند.  بخشیدن بــه ســازمــان »نقابت« و حمایت از آن بسامان 
سازمان نقابت که درواقــع برای حمایت از سادات شکل گرفته‌ 
بود، نقش مهمی در اداره امور حرم مطهر رضوی ایفا می‌کرد. در 
زمان ورود غازان‌خان، سادات موسوی در مشهد حضوری فعال 
 داشتند که ایلخان، نقابت آن‌ها را به »سیدطاهر«، بزرگ این طایفه، 

سپرد.
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80سال پیش در جاده‌های خراسان رخ داد

70نفر در یک کامیون مردند!
هما سعادتمند|  در گذشته به‌دلیل فراوان نبودن 

 ، وسایل حمل‌ونقل عمومی و بسیاری مسافر
راننده‌های اتوبوس، ماشین یا هر وسیله دیگری، 
ــاچــاری، بیش از  بـــرای ســود شخصی یــا از ســر ن
ظرفیت،  مسافر سوار می‌کردند؛ به همین دلیل 
خ مــی‌داد، آمــار مجروحان و  وقتی سانحه‌ای ر
کشته‌ها نیز زیاد بود، این درحالی است که وسایل 
نقلیه قدیمی، بسیار کوچک‌تر و کم‌ظرفیت‌تر از 

نوع امروزی خود بودند.
این موضوع درکنار وقوع دو اتفاق با فاصله اندک 
کنش خبرنگار  در پاییز 1323خورشیدی، سبب وا
روزنامه »آزادی« به این رویدادها می‌شود. اما این 
دو اتفاق چه بود؟ 30مهر این سال، اتوبوسی که 
چهل زائر آذربایجانی را سوار کرده بود، ترمز می‌برد، 
به دره سقوط می‌کند و بسیاری از مسافران آن 
می‌سوزند. شرح این خبر چنین است: »دو روز قبل، 
اتوبوسی که حامل بیش از چهل نفر زوار آذربایجان 
به مشهد بوده است، در باغچه نزدیکی مشهد 
( سقوط نموده،  به‌واسطه قطع فرمان)بریدن ترمز
گرد آن با هجده نفر از کوچک و بزرگ  راننده و شا

مسافرین و محمولات آن به‌کلی سوخته و بقیه 
مجروحین را به مشهد می‌آورند و در بیمارستان 
بستری می‌نمایند. پنج نفر هم از مجروحین در 

بیمارستان می‌میرند«.
جالب اینجاست که در همین روز، جریده آزادی 
گــهــی( از  در یکی از صفحات خــود، یک اعــان)آ
ــل بــاربــری چــاپ می‌کند مبنی‌بر جریمه  اداره‌کـ
شــدن اتــوبــوس‌هــای دارای مسافر بــســیــار: »در 
آتیه هر اتوبوسی که بیش از ظرفیت خود مسافر 
حمل کند، لاستیک‌های آن توقیف و ضبط و به 
اتوبوس‌های دیگری که طبق مقررات حمل‌ونقل 

رفتار می‌کنند، داده خواهد شد«. 
کمتر از دو  ماجرا اما همین‌جا تمام نمی‌شود. 
هفته بعد در 10آبــان اتفاق بدتری رخ می‌دهد. 
کوچکی با هفتاد مسافر دچار  کامیون  این‌بار 
حادثه می‌شود. روزنامه آزادی تیتر »70نفر در یک 
کامیون« را با چندین علامت تعجب، چاپ می‌‌کند 
و می‌نویسد: »با آنکه چند روزی از سوختن و فنای 
23نفر در اتوبوسی که از تبریز می‌آمده نمی‌گذرد، 
این فاجعه)منظور اتفاق تازه‌رخ‌داده است( همه 

را متأثر کرده است، به‌طوری‌که به ما اطلاع رسیده 
است روز دوشنبه، کامیونی از گاراژ تهران، واقع 
در خیابان تهران که راننده آن سپانلونامی بوده 
است، به‌طرف قوچان حرکت کرده است و گاراژدار، 
به‌زور مردم و مسافرین احمق)!( را در کامیون جا 
داده و در حدود هفتاد نفر مسافر را بار کرده و برده 
است!« این جریده سپس با انتقاد از مسئولان، 
با لحن تندی آنان را خطاب قرار داده، می‌گوید: 
»طبقات پایین مردم که هیچ از موضوع ظرفیت 
گر هم بنا به خصلت ناپسند  ماشین خبر ندارند و ا
که  که نظر به همان لحظه و لمحه‌ای  ایرانی- 
موجود است دارد)منظور این است که فقط همان 

دم و سوار شدن را می‌بیند( و به آینده و بد و خوب 
آن کار ندارد، اشکالی نمی‌کند)ایرادی نمی‌گیرد( 
که آن‌ها را مانند گردو روی هم بریزند و بعد هم 
در وسط بیابان، ماشین سقوط کرده و بسوزند 
یا بمیرند و به درک واصل شوند، گاراژچی و شوفر 
هم باز تابع همان غریزه بوده و حساب پولی آنی 
را دارند و متأسفانه مأمورین هم که باید از این 
بی‌حسابی و عمل خلاف قانون گاراژچی و شوفر 
جلو بگیرند)جلوگیری کنند( در همه‌جا چشمشان 
ندیده که چگونه یک بار گوسفند را به نام آدم و 
مسافر حمل کرده و غالبا به دست ملک‌الموت 

می‌سپارند!!!!«.
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زنبور در انگور

چند روز پیش در کوچه‌باغ‌ عنبر، زنی مشغول خوردن انگور بوده، 
نفهمیده، زنبوری که در انگور بوده را هم خورده. زنبور داخل گلوی 

او را زده و زن بلافاصله مرده است.

چاقوزنی جلوی شهرداری

دو نفر سینال‌فروش برای خریداری یخ از کافه سیدجواد، نزاع نموده 
و با چاقو همدیگر را زخمی می‌نمایند. مجروحین به بیمارستان 
حمل ]شدند[ و قضیه تحت تعقیب است و متأسفانه با آنکه در 
چندقدمی شهربانی بوده‌اند، به هیچ‌وجه پاسبانی وجود نداشته 
جلوی شرارت آن‌ها را بگیرد که بالاخره پاسبان مأمور شهرداری، 

آن‌ها را از یکدیگر جدا کرده است.

سگ هار در طرقبه

در عنبران و طرقبه چند روز قبل، سگ هار پیدا شده و چون اهالی 
به بخشدار طرقبه و پاسگاه آنجا برای کشتن سگ مراجعه کرده و 
نتیجه نداده است، خودشان سگ را کشته‌اند. راه طرقبه مخصوصا 
ک است.  همان قسمت که از قصبه می‌گذرد، خیلی خراب و خطرنا
بخشدار و شهردار آنجا نیز بی‌کفایت و مهمل است و نتوانسته 
آنجا را درست کند و با این کثرت آمدوشد در این فصل، در ییلاق 
کیدی  طرقبه و عنبران، مقتضی‌ است که آقای فرماندار توجه و تأ

برای اصلاح آنجا بنماید.
جریده آزادی)25تیر 1323خورشیدی(.

 zرده به روایت اسناد

محله رده امروز از غرب به بولوار طبرسی‌شمالی و از 
)مشهور به صدمتری(  جنوب به بزرگراه شهیدبابانظر
محدود می‌شود و از شــرق هم با محله »پنجتن« 
همسایه است. احتمالا قدیمی‌ترین سندی که در آن 
نام رده ذکر شده‌ است، وقف‌نامه مزرعه محراب‌خان، 
مربوط‌به سال 1120قمری)1087خورشیدی( و اواخر 
دوره صــفــویــه)عــهــد شاه‌سلطان‌حسین صــفــوی( 
اســت. در ایــن وقــف‌نــامــه، مــزرعــه رده، حــد شمالی 
مــزرعــه مــحــراب‌خــان دانسته شــده اســت؛ هرچند 
ــاد وقــفــی دوره‌هـــــای بــعــد، مــانــنــد »طــومــار  در اســن
ــمــلــک«)1273قــمــری)1235خــورشــیــدی(  عــضــدال
رده را مــزرعــه‌ای در مــجــاورت مــزرعــه محراب‌خان 
معرفی کرده‌اند. نام رده به‌طور مشخص در اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی، از دوره افشاریه به این‌سو دیده 
می‌شود؛ مثلا سندی با شماره37148 در مجموعه 
سندهای مرکز اسناد آستان‌قدس وجود دارد که در 
 ) سال 1159قمری)آخرین سال حیات نادرشاه افشار
به رشته تحریر درآمــده و در آن، از »صورت‌حساب 
تخفیف... بابت وظیفه کارکنان آستان‌قدس‌رضوی« 
سخن گفته شده‌ است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد 
که باید رده را مزرعه‌ای مستقل بدانیم که تمرکز آن بر 
تولید گندم و جو بوده است. اما نکته اینجاست که 
در اسناد دوره‌ قاجار، ازجمله کتابچه‌های مربوط‌‌به 
دوره ناصرالدین‌شاه)این کتابچه‌ها را که »جغرافیا 
و نفوس خــراســان در عصر نــاصــری« نــام دارد، رضا 
نقدی تصحیح و یک‌جا منتشر کرده‌ است( نشانی 
از رده به‌عنوان یک مزرعه مستقل دیده نمی‌شود و 
البته دلیل این مسئله، فعلا معلوم نیست. باتوجه‌به 
اشــارات و شواهدی که در اسناد مختلف به‌چشم 
می‌خورد، می‌توان این برداشت را به صحت نزدیک 
دانــســت کــه احــتــمــالا بخشی از حــقــوق کــارکــنــان و 
خادمان آستان‌قدس درقالب »وظیفه« و پرداخت 
گندم و جو، از محل مزرعه رده تأمین می‌شده‌ است؛ 
بــه همین دلــیــل، باید دســت‌کــم بخشی از مزرعه، 
موقوفه امام‌رضا)ع( بوده‌ باشد. این موضوع را می‌توان 
از فحوای مکاتبات آستان‌قدس با اداره اوقاف در سال 
1351خورشیدی که در آن از رده، با عنوان »موقوفه 
رده« نام برده شده‌ است، دریافت یا از سندی مربوط‌به 
سال 1335خورشیدی -با شماره91055- که در آن 
از »حسن شیخ‌زاده‌کرمانی خــادم کشیک‌چهارم« 
به‌عنوان مستأجر مزرعه رده یــاد شــده‌ اســت، اما 
اسنادی هم وجود دارد که استقرار مالکیت خصوصی 
را در رده ثابت می‌کند؛ مثلا میان سندهای موجود در 
مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، سند با شماره99418 
وجود دارد که در آن، از »محمدتقی دربان و پدرش« 

با عنوان »مالکین مزرعه رده« یــاد می‌شود. آن‌ها 
بــا »عــبــاس خدابخش، دربـــان کشیک‌اول و مأمور 
آستان‌قدس در مزرعه محراب‌خان« اختلاف‌هایی 
داشتند که باعث حضور هر دو طرف در اداره نظمیه 
مشهد شده‌ بود یا سندی دیگری که با شماره96975 
و در ســال 1311خــورشــیــدی تنظیم شــده‌ اســت، به 
گزارش »احداث جوی در اراضی محراب‌خان توسط 
مالکین مزرعه رده و التزام از حسین‌علی مستأجر 
آن جهت پر کردن جوی مذکور« اختصاص دارد و 
نشان می‌دهد که »حسین‌علی« فوق‌الذکر، 91سال 
قبل، مستأجر یا دست‌کم یکی از مستأجران مزرعه رده 
بوده‌ است. مروری بر اسناد موجود گواهی می‌دهد 
که بخش مهمی از مستأجران و مالکان مزرعه رده، 
ظــاهــرا از خــادمــان و کارکنان آســتــان‌قــدس‌رضــوی 
بــوده‌انــد و ایــن مــوضــوع نمی‌تواند اتفاقی باشد و 
ــاره چرایی آن به‌صورت مبسوط، تحقیق  باید درب

 کرد.

 zاجتماع قلعه‌های همسایه

مهدی سیدی در کتاب ارزشمند »نگاهی به جغرافیای 
تاریخی شهر مشهد« می‌نویسد: »قلعه قدیمی رده که 
دارای حدود هشتاد خانوار و شامل سه دِه به نام‌های 
کنون در  قلعه‌نو، قلعه گنابادی‌ها و قلعه کهنه بوده، ا
سمت راست بولوار شمالی‌ طبرسی قرار گرفته‌ است«. 
هرچند که استفاده از عنوان »ده« برای این سه قلعه 
قدیمی، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد، وجود این 
کنان در یک مزرعه، شاید  تعداد قلعه برای استقرار سا
در اطــراف مشهد منحصربه‌فرد بــوده‌ باشد. رصد 
خاطرات اهالی قدیمی رده که سن‌وسال آن‌ها به 

دیدن فضای قدیمی این مزرعه قد می‌دهد، مؤید 
این موضوع است. گزارش مربوط‌به این موضوع که 
»فاطمه سیرجانی« تهیه کرده و در روزنامه شهرآرا 
منتشر شده‌ است، نشان می‌دهد که هویت رده، اصولا 
با شناخت و بررسی همین قلعه‌ها معنا پیدا می‌کند. 
طبق تحقیق سیرجانی و اظهارات اهالی قدیمی رده 
با سن بیش از نود سال، تعداد قلعه‌های این مزرعه 
بیشتر از سه تا بوده‌ است. آن‌ها در حافظه تاریخی 
خود نام‌هایی مانند »قلعه کهنه«، »قلعه گنابادی‌ها«، 
»قلعه نو«، »قلعه خردو«، »قلعه مَنتَقی)محمدتقی(«، 
»قلعه حاج‌رمضان« و... را حفظ کرده‌اند که روزگاری در 
مزرعه رده فعال بود و بعید به نظر می‌رسد که بتوان 
این همه »دِه« را در یک مزرعه نسبتا کوچک مانند رده 
فرض کرد. نکته جالب دیگر این است که این قلعه‌ها، 
به دو نوع شخصی و اربابی تقسیم می‌شد؛ به‌عنوان 
کاملا  »مَنتَقی«)محمدتقی( قلعه‌ای  نمونه قلعه 
خصوصی محسوب می‌شد که احتمالا نام خود را از 
»محمدتقی جاودانی« گرفته‌ بود؛ فردی که نام وی)در 
سند شماره102417 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی( 
کن مزرعه  به تاریخ 1317خورشیدی، با عبارت »سا
رده« ذکر شده‌ است. طبق گزارش سیرجانی، محصول 
عمومی در رده، گندم و جو بــود و بــه‌نــدرت در آن 
صیفی‌جات می‌کاشتند. بر کرانه غربی مزرعه، باغی 
مصفا و چندهکتاری قرار داشت که امروز بخش مهم 
آن در مسیر بولوار طبرسی‌شمالی قرار گرفته و از بین 
رفته‌ است. به نظر می‌رسد خرده‌مالکی در رده رونق 
نداشته و بیشتر اراضی غیرموقوفه آن در مالکیت 
کنان، به‌عنوان رعایا و  یک نفر بوده است که برای سا
کارگران کشاورزی، حکم ارباب را پیدا می‌کرد. از میان 

افرادی که این عنوان را داشته‌اند، نام »غلام‌حسین 
بلندری« در حافظه تاریخی مردم این منطقه باقی 
مانده‌ است. نکته دیگری که در گزارش سیرجانی وجود 
دارد و البته کامل نیست، موضوع ساخت نخستین 
مدرسه در رده است. نخستین مدرسه در این مکان، 
احتمالا در دهه 1350خورشیدی، در دو یا سه اتاق 
ع احداث شده‌ بود، افتتاح  گلی که در حاشیه مزار
شد. این دبستان که به »دبستان رده« مشهور بود، 
در سیل سال 1360خورشیدی به‌کلی ویران شد و 
در آن سال، آقای بلندری بخشی از زمین‌های خود 
را که محل نگهداری احشام بود، به آموزش‌وپرورش 
گذار کرد. در این اراضی، مدرسه جدید احداث شد  وا
و به این ترتیب، رده، داشتن یک مدرسه واقعی را هم 
تجربه کرد. افزون‌بر این‌ها، حمام »درخشان«)خزینه( 
به‌عنوان قدیمی‌ترین حمام رده در ابتدای ورودی 
این مزرعه از جناح غربی قرار داشت؛ حمامی که در 
جریان سیل سال 1360خورشیدی، به‌کلی ویران شد 
و بعدها جایش را به حمامی به نام »رخشا« داد. سیل 
آن سال، نه‌فقط مدرسه و حمام، بلکه »قلعه کهنه« 
را نیز ویران کرد. نخستین فعالیت‌های عمرانی در 
رده، پیش از پیوستن این مزرعه به محدوده شهری 
مشهد در ســال 1366خــورشــیــدی، درســت بعد از 
گزارشی از  گفتم، آغــاز شد و  که از آن سخن  سیلی 
این فعالیت را که عبارت بود از احداث یازده واحد 
مسکونی شصت‌وشش‌متری، در روزنامه خراسان، 

به تاریخ سوم آبان1360 منتشر کردند.

 zنظری خاص به گورستان قدیمی

نکته دیگری که باید درباره تاریخ رده، مانند هر مزرعه 
و روستای اطراف مشهد بدانیم، سرگذشت قبرستان 
قدیمی این مزرعه یا به‌عبارت بهتر، روستاست که به‌دلیل 
مجاورت با مزارعی مانند تلگرد و محراب‌خان، باید از 
قدمتی بسیار برخوردار بوده‌ باشد. قبرستان رده در 
جنوب قلعه‌های پرتعداد آن و در فضایی که امروزه تقریبا 
به‌طورکامل در »صدمتری« واقع شده‌ است، قرار داشت. 
محل قبرستان رده نسبت‌به فضای مزرعه بلندتر بود. 
گر یادتان باشد، در شرح و توضیح مربوط‌به تاریخ تلگرد  ا
گفتم که امکان دارد مزار مشهور »میرعلی آمو« در نزدیکی 
تلگرد واقع بوده‌ باشد. با همین احتمال می‌توانیم رده 
را هم نامزد نزدیکی به این مکان مشهور تاریخی که 
امروز نشانی از آن در دست نیست، بدانیم؛ البته قرار 
گرفتن قبرستان رده بر فراز تپه، نمی‌تواند شاهدی بر 
قرار داشتن یک زیارتگاه در این مکان باشد؛ زیرا دلایل 
عقلانی‌تری مانند حفاظت مقابر از آفت سیل که اتفاقا 
در تاریخ این منطقه همیشه گریبان مردم را می‌گرفته‌ 

است، وجود دارد.

نگاهی مستند و تاریخی به پیشینه یکی از محلات قدیمی و شناخته‌شده شمال ارض‌اقدس

ه« در تاریخ مشهد رد »رَدِّ

مرضیه ترابی|  واژه »قلعه« در گویش شمال خراسان، معنا و مفهومی 

متفاوت با آنچه در زبان فارسی عمومیت دارد، پیدا کرده‌ است. 
وستا و آبادی، با نام »قلعه« یا مختصرا »قَلِه«  در این منطقه، از ر
وستایی«  یاد می‌کنند و حتی واژه »قلگی« را به‌جای واژه‌های »ر
و »دهاتی« به کار می‌برند. به یک معنا، »قلعه« را باید یک واحد 
مستقل در ساختار روستایی و حتی شهری شمال خراسان و اطراف 
مشهد بدانیم. درباره اینکه چرا واژه »قلعه« به چنین وضعیتی در 
این منطقه دچار شده‌ است، دلایل و توضیحات مختلفی وجود 

دارد. اما شاید بهترین توضیحی که بتوان در این‌باره داد، شیوع 
قلعه‌سازی در خراسان از دوره باستان تا دست‌کم یک سده 
اخیر باشد. خراسان، تقریبا از زمانی که تاریخ ایران آغاز می‌شود، 
همیشه در معرض حملات مهاجمانی بوده‌ است که برای غارت، 
ودان به‌سوی ایــران شرقی هجوم مــی‌آوردنــد؛ مهاجمان  ــرار از ف
گردی مانند »مــاســاژت‌هــا«، »هــون‌هــای سفید«، »تــرکــان«،  صحرا
»مغولان«، »ازبک‌ها« و »ترکمن‌ها«؛ به همین دلیل نیاز بود که شهرها 
و روستاها، تاب‌آوری لازم را در برابر این هجوم‌ها داشته‌ باشند 

و حتی فرهنگ عمومی مردم با این وضعیت خوبگیرد، بنابراین 
ساخت قلعه عمومیت یافت و درحقیقت، نبض آبادی و حیات، 
درون قلعه‌ها می‌تپید. منظورم از بیان این مقدمه نسبتاطولانی، 
پرداختن به تاریخ محله‌ای در شمال شهر مشهد و حاشیه بولوار 
طبرسی‌شمالی است که درحقیقت باید آن را »ارباب قلعه‌ها« بدانیم. 
کنید و همراهم شوید، متوجه خواهید شد که چرا.  گر حوصله‌  ا
ه« خواهیم   امروز به‌سراغ محله یا بهتر بگویم مزرعه قدیمی »رَدِّ

رفت.

ی 
ید

ش
خور

 14
ن 

 قر
70

هه 
 د

در
ه« 

رَدِّ
ه »

طق
 من

ا از
نم

دو 

 منبع تصاویر:
 مرکز اسناد 

تاریخ و 
توسعه شهری 

شهرداری 
مشهد 

موقعیت  رده بر روی نقشه فعلی مشهد


